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  گیری در میان نیروهای چپجنگ جاری و بحران موضع

 

. تهاجم نظامی مشترک ایالات متحده و  دارددر کانون یک بحران ساختاری و خونین قرار  همچنان، غرب آسیا ۱۴۰۵اردیبهشت 

ای قرار داده  حیات روزمره، امنیت اجتماعی و معیشت طبقات فرودست در ایران و منطقه را زیر منگنهٔ خردکنندهاسرائیل به ایران، 

داری حاکم از سوی دیگر،  نظامی سرمایه -است. در چنین شرایطی که ماشین جنگی امپریالیسم از یک سو و دستگاه امنیتی

کنند، جنبش چپ و مارکسیستی ایران با یک بحران نظری و پراتیک عمیق  موجودیت فیزیکی و اجتماعی طبقهٔ کارگر را تهدید می 

دارد: بخشی از نیروها، با رویکردی  نگاهی به مواضع نیروهای چپ در این بزنگاه، پرده از یک سردرگمی تاریخی برمی   .روستروبه

طبقاتی درون مرزها را به حالت تعلیق   گرایانه، تنها بر خطر امپریالیسم خارجی تمرکز کرده و تضادهایو تقلیل« »کمپیستی

اند که یا امپریالیسم را از  آورند. در نقطهٔ مقابل، بخشی دیگر چنان در ضدیت با ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی غرق شده درمی 

اند. این شکاف و سردرگمی میان  کنِ مداخلات خارجی بدل شده صافبه جاده  ه جولانخاند، یا دایرهٔ واژگان تحلیلی خود حذف کرده 

های طلبی به قیمت همسویی با امپریالیسم«، ریشه در ضعف « و »سرنگونیدفاع از حاکمیت ملی آشتی طبقاتی و  دو قطبِ »

های نظری جنبش مارکسیستی ایران دارد که باید با تیغ نقد اقتصاد سیاسی و ماتریالیسم های تاریخی و بحرانبنیادین، گسست

 .تاریخی کالبدشکافی شود

سالهٔ ایران و عراق ضروری است. آن جنگ در بستر نظم دوقطبی جهانِ جنگ برای درک مختصات کنونی، گریزی به جنگ هشت 

عنوان یک وزنهٔ تعادل داری در پرواز بود، بلوک شرق بهسرد رخ داد. در آن دوران، »شبح کمونیسم« همچنان بر فراز جهان سرمایه 

بخش ملی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین دارای پیوندهای ارگانیک های رهایی )هرچند بوروکراتیک و دفرمه( وجود داشت، و جنبش



های بخش وجود داشت و اردوگاه ای حول مفاهیم رهاییداری بودند. در آن مقطع، ظرفیت بسیج تودههای آشکار ضدسرمایه و سویه

در  کشی    اسرائیل در غزه و جنگ اوکراینی نسلکنونی در ادامه اما جنگ  .سیاسی در سطح جهانی از شفافیت نسبی برخوردار بودند

 متفاوت در جریان است؛ جهانی پس از فروپاشی شوروی، که دورهٔ طولانی هژمونی تک 
ً
قطبی و بلامنازع نئولیبرالیسمِ  جهانی اساسا

های نوظهور آمریکایی را از سر گذرانده و اکنون در فاز گذار به یک نظم چندقطبی و رقابت ژئوپلیتیک و امپریالیستی میان قدرت

ای  های نظم منطقهبستحصول بحران انباشت سرمایه در مقیاس جهانی، بن)نظیر چین و روسیه( و بلوک غرب است. جنگ کنونی م

و تلاش برای بازآرایی موازنهٔ قدرت است. تحلیل این جنگ با ابزارهای مفهومیِ جنگ سرد، خطای مهلکی است که چپ را از درک  

 .داردویکم بازمی های امپریالیسمِ قرن بیستپویایی

 

  و مصادرهٔ گفتمان چپ ۵۷ضدانقلاب 

روحانیت و  دارد. با قبضهٔ قدرت توسط  ۱۳۵۷بحران نظری امروز چپ ایران، ریشه در شکست هژمونیک آن در فردای قیام بهمن 

های چپ، اعدام کادرها و انحلال شوراهای  بوروکراتیک، پروژهٔ ضدانقلاب تنها در سرکوب فیزیکی سازمان -داریِ تجاریسرمایه 

حکومت جدید،  .تر، مصادرهٔ هوشمندانه و سیستماتیکِ »گفتمان سیاسی چپ« بودکارگری و دهقانی خلاصه نشد. ضربهٔ سهمگین

های ضدغربی موجود در منطقه، مفاهیم کلیدیِ جنبش انقلابی را تصاحب کرد. دفاع از مسئلهٔ فلسطین، مخالفت با  با تکیه بر سنت

های رادیکال ضدآمریکایی، همگی از فرم طبقاتی خود تهی شدند. دستگاه طلبانه و ژستسلطهٔ استعمار، ادبیات استقلال

داری و صدور سرمایه است( را با واژهٔ مبهم، ترین مرحلهٔ سرمایه بر عالیایدئولوژیک حاکم، مفهوم مارکسیستی »امپریالیسم« )که ناظر 

اخلاقی و مذهبیِ »استکبار جهانی« جایگزین کرد. به این ترتیب، رژیم توانست با حفظ پوستهٔ رادیکالیسم، محتوای طبقاتی و 

ها را به ابزاری برای تثبیت هژمونی خود، سرکوب مخالفان داخلی و کسب مشروعیت در بخش این مفاهیم را اخته کرده و آن رهایی

 .بدل سازد ی مردمهامیان توده 

ساله رقم خورد. جمهوری اسلامی در حالی که ولوم بلندگوهای بارترین تناقض تاریخ معاصر ایران پس از پایان جنگ هشتفاجعه  

ترین و هارترین  ترین، عریانضدغربی و ضدآمریکایی خود را در بالاترین حد نگه داشته بود، در عرصهٔ اقتصاد سیاسی، یکی از خشن

هایی چون  از دولت موسوم به »سازندگی« تاکنون، سیاست .های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم را به اجرا گذاشتنسخه

های کوچک از شمول  زدایی از قانون کار، خروج کارگاهقانون اساسی(، مقررات ۴۴سازی گسترده )تحت لوای تفسیر اصل خصوصی

ها در قالب هدفمندی(،  ها )حذف یارانه، آزادسازی قیمتسازی نیروی کارهای پیمانکاری و موقت سابقهٔ شرکتقانون، گسترش بی

های زدنی و منطبق با دستورالعملرحمانهٔ آموزش، بهداشت و مسکن، و تخریب خدمات عمومی، با دقتی مثالسازی بی کالایی

ای ضدامپریالیست از خود به نمایش  و بانک جهانی اجرا شد. در سطح گفتار، حاکمیت چهره (IMF) المللی پولصندوق بین

داری هار جهانی ادغام شده و انباشت سرمایه را  شناختی و مناسبات تولید، کاملًا در ساختار سرمایه گذاشت، اما در سطح هستیمی 

 .برداز طریق سلب مالکیت و استثمار مطلق طبقهٔ کارگر پیش می 

تر شدن سفرهٔ طبقهٔ زمان با کوچکاین وارونگی تاریخی، پیامدهای اجتماعی ویرانگری برای جنبش مارکسیستی در پی داشت. هم

های مستقل کارگری، در  های قدرت و سرکوب مستمر تشکلشده در بلوک گسیخته، فساد ساختاریِ نهادینه های لجام کارگر، تورم

هایی از کارگران( این توهم شکل گرفت که اقتصاد جمهوری اسلامی  ویژه طبقات متوسط و حتی لایهذهن بخش بزرگی از جامعه )به

مصادرهٔ مفاهیم چپ توسط حاکمیت باعث شد تا ادبیات   . داری« استنمایندهٔ نوعی »اقتصاد چپ«، یا »ضدسرمایه 



اعتبار شود. واژهٔ »چپ« در اذهان عمومی با  داری در نزد افکار عمومی ایران بیضدامپریالیستی، دفاع از فلسطین و نقد سرمایه 

های فردی و اجتماعی گره خورد. شباهت ظاهری میان  ناکارآمدی اقتصادی، توزیع فقر، دخالت حداکثری دولت و سرکوب آزادی 

، نفرت و دافعهٔ اجتماعی نسبت به زبان و  هامارکسیستضدامپریالیستی دار و ضد سرمایه آمریکاستیزیِ حاکمیت و مواضع تاریخی 

 .، بازار آزاد و حتی نوستالژیِ سلطنت باز نمودیستئوفاش نهای ادبیات مارکسیستی را تشدید کرد و راه را برای هژمونیِ گفتمان

  

 المللی: گسست میان مبارزهٔ طبقاتی و بازی ژئوپلیتیکای و بینتناقض منطقه 

المللی پدیدهٔ متناقض  ای و بینرو شد، در سطح منطقه ای روبهسابقهدر حالی که در داخل ایران، گفتمان چپ با بحران مشروعیت بی

های  و جنبش هایی از نیروهای ضداستعماری، برخی از نیروهای چپو غریبی شکل گرفت. جمهوری اسلامی توانست در میان بخش 

کننده کسب کند. این اعتبار محصولِ خلأ نظری و بحرانِ هویتی بود بخش در سراسر جهان، اعتباری نسبی، اما کاذب و گمراهرهایی

 .که هم جنبش چپ ایران در تبعید و هم جنبش چپ جهانی را در بر گرفته بود

حدوحصر رژیم صهیونیستی که  این اعتبار کاذب ریشه در چند عامل کلیدی داشت: اول، محوری بودن مسئلهٔ فلسطین و توحش بی 

داد؛ دوم، دشمنی آشکار و  هر نیروی ضداسرائیلی را در چشم ستمدیدگان منطقه و نیروهای ضدامپریالیست موجه جلوه می 

داد خود را در جبههٔ »قربانیان امپریالیسم« جا بزند؛ و سوم، غیاب و  های ظالمانهٔ واشنگتن علیه تهران که به رژیم اجازه می تحریم 

های مترقی، چپ و دموکراتیک در منطقهٔ غرب آسیا که فضا را برای هژمونیِ نیروهای مرتجع فراهم کرده بود. اما  ضعف مفرط بدیل 

زده در بخشی از چپ جهانی بود. این رویکرد، جهان را به دو بلوک  و ژئوپلیتیک «ساز، غلبهٔ نگاه »کمپیستیعامل چهارم و سرنوشت

  و سیاسی صلب »خیر و شر« تقسیم کرده و هر قدرتی را که در برابر هژمونی آمریکا بایستد، فارغ از ماهیت طبقاتی، ساختار اقتصادی 

 .کرد، نیرویی مترقی و بخشی از »محور مقاومت« ارزیابی می 

های خونین  این کوریِ نظری در سطح جهانی، با بحرانِ عمیق جنبش چپ ایران در تبعید پیوندی دیالکتیکی داشت. پس از سرکوب

کاه تن دادند. این نیروها که با تروما )ضایعه(  پردازان چپ ایران به تبعیدی ناخواسته و جان، بخش بزرگی از کادرها و نظریه ۶۰دههٔ 

گرایی و درخودماندگی گریبان بودند، در محیط تبعید به فرقه بهشکست و گسست فیزیکی از بدنهٔ جامعه و طبقهٔ کارگر ایران دست

کرد بقایای تشکیلاتی خود را حفظ کند، قدرت تأثیرگذاری بر افکار عمومی جهانی  دچار شدند. چپِ در تبعید، در حالی که تلاش می 

آورد و در داخل  گری در می که در خارج ادای انقلابی ه و متناقضِ جمهوری اسلامی را ها نتوانستند ماهیت پیچیدرا از دست داد. آن

به رفقای جهانی خود   ،ن هستند دهااش انگشت به در زادگاه جان مروند که کاجرا میطوری  های نئولیبرالی را هارترین سیاست

 .بشناسانند

ای بود که از سوی دیگر، خودِ جنبش چپ جهانی نیز در »گرد و غبار ناشی از فروپاشی شوروی« سرگردان بود. سقوط بلوک شرق زلزله 

ارکان نظری مارکسیسمِ ارتدوکس را فرو ریخت. در این دوره، چپ جهانی میانِ دفاع بدبینانه از »هر سدی در برابر آمریکا« و یا  

نمای نظریِ روشن، برای بسیاری  دموکراسی در نوسان بود. در این فضایِ غبارآلود و در غیابِ یک قطب-نشینی به سمت لیبرالعقب

دادند به جای شنیدنِ صدای کارگرانِ ها ترجیح می های غربی، تحلیلِ ماهیتِ طبقاتیِ حکومت ایران دشوار بود. آناز مارکسیست

ها به شعارهای ضدآمریکاییِ مقاماتِ رسمی تهران دل خوش کنند. این نگاه ملیتشدهٔ، زنان معترض ایرانی و ستم و استثمار سرکوب

گرایانه، مبارزات طبقاتی، کارگری و دموکراتیک در داخل ایران را به نفع یک »بازیِ شطرنج ژئوپلیتیکی« نادیده گرفت و عملًا  تقلیل

 .المللی منزوی ساختچپ ایران را در هر دو جبههٔ داخلی و بین



شد، راه را برای سوءاستفادهٔ بیشتر حاکمیت از »وضعیت تر میاین انزوای نظری و سیاسی، در شرایطی که سایهٔ جنگ سنگین

استثنایی« هموار کرد. حاکمیت با درک این واقعیت که چپ جهانی در تشخیص ماهیت آن سردرگم است و چپ داخلی نیز تحت  

اش  مانده های اقتصادیِ متوقفهای امنیتی به عنوان ابزاری برای پیشبرد پروژه فشار سرکوب و پراکندگی قدرت عمل ندارد، از بحران

استفاده کرد. در واقع، این گسستِ انترناسیونالیستی و ضعفِ تحلیلِ ساختاری، بستر مناسبی را فراهم آورد تا طبقه حاکم  بتواند از 

تر های دردناک اقتصادی بسازد؛ موضوعی که ما را به بررسی دقیق های نظامی، فرصتی برای جراحیدلِ تهدیدهای خارجی و تنش 

 .دهددرمانی« در میانهٔ جنگ سوق میسازوکار »شوک

ها کاتالیزورهای  ها هرگز تنها یک پدیدهٔ نظامی نیستند؛ آن، جنگ داریسرمایه  در بستر اقتصاد سیاسینباید فراموش کرد که 

ها و کودتاها بهترین فرصت برای طبقات حاکم جهت پیشبرد های امنیتی، جنگبحران . اندقدرتمندی برای انباشت سرمایه 

تحت   ۹۰شوند. تجربهٔ شیلیِ پینوشه، روسیهٔ دههٔ هایی هستند که در شرایط عادی با مقاومت سهمگین جامعه مواجه می سیاست

داری چگونه از دل خون و ویرانی دهد که سرمایه و حتی اوکراینِ امروز، نشان می  ۲۰۰۳درمانی یلتسین، عراق پس از اشغال شوک

مالیِ حاکم در حال استفاده از »فرصتِ جنگ« است. تحت -نظامی داریسرمایه ، جاریدر ایرانِ امروز و در میانهٔ جنگ  .مکدسود می

سازی شده و معادل خیابان در نظر  لوای »شرایط حساس کنونی« و »امنیت ملی«، هرگونه اعتراض صنفی و کارگری بلافاصله امنیتی

های  های پنهان انرژی حذف شوند، سرکوب مزدی به بهانهٔ هزینه شود. جنگ بستری را فراهم کرده است تا بقایای یارانه گرفته می 

های قدرت واگذار شود، و مطالبات دموکراتیک زنان، های عمومی تحت عنوان »مولدسازی« به بلوکنظامی توجیه گردد، دارایی

درمانی« برای هارتر کردن مناسبات حاکم، یک »شوک طبقههای ملی به حالت تعلیق درآید. جنگ کنونی، برای کارگران و اقلیت

 .داری استسرمایه 

 

   تاریخی چپ ایران در این بزنگاه هایبحران ضرورت عبور از  

شدهٔ خود را بازپس گیرد و در برابر این تهاجم دوگانه  چرا چپ انقلابی ایران نتوانسته است در طی این چهار دهه، گفتمان مصادره 

نخستین  .شناسی درونی این جنبش جستجو کردداری داخلی( قد علم کند؟ پاسخ را باید در آسیب)امپریالیسم خارجی و سرمایه 

و تبعید اجباری کادرهاست که منجر به گسست نسلی و از بین رفتن حافظهٔ   ۶۰های گستردهٔ دههٔ سرکوب فیزیکی، اعدامعامل، 

پایان در خارج از کشور، چپ را به محافل منزوی بدل کرد.  های بیگرایی، پراکندگی و انشعابتشکیلاتی شد. اما فراتر از آن، فرقه

های  دوری ارگانیک از بدنهٔ واقعی طبقهٔ کارگر در داخل ایران )کارگران صنعتی، خدماتی، معلمان و پرستاران(، اسارت در جدال 

ایران، و زبان الکن در برقراری  داریِ روزرسانی تحلیل اقتصاد سیاسی از سرمایه ایدئولوژیکِ کهنه متعلق به قرن بیستم، ناتوانی در به 

 نیرویی »واکنشارتباط با نسل جدید، از دلایل اصلی این بحران است. چپ ایران در دهه
ً
گر« به رویدادها بوده است های اخیر، عمدتا

 .تا نیرویی دارای ابتکار عمل سیاسی و استراتژیِ مشخص برای کسب هژمونی

گرایی و انزوای تاریخی، یک انقطاع  با نگاهی صریح و انتقادی به عملکرد خودِ ما، باید اعتراف کرد که محصول مستقیمِ همین واکنش

طلبی انقلابیِ« لنین،  های کلاسیکی نظیر »شکستتراژیک بوده است. در چنین شرایطی که صدای تحلیل و مواضع چپ، و تاکتیک

داند، هیچ خریدار و پژواکی ندارد، پناه بردن به  در میان همان بدنهٔ اجتماعی و کارگری که چپ خود را مدافع و پیشگام آن می 

زبان چپ را   ،اند شدهکه زیر بار تورم و خطر بمباران له  های تحت ستم کند. وقتی توده های عاجِ تئوریک دردی را دوا نمیبرج

شود. این فقدان پیوند سلاح می اعتمادند، چپ عملًا در برابر طوفان جنگ خلعهای تاریخی به آن بی فهمند یا به دلیل وارونگینمی
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های  کننده، به جای مداخلهٔ مادی در میدان، به واکنششود تا نیروهای مارکسیست در لحظات تعیینارگانیک با جامعه باعث می 

 .ای یا انفعال کشیده شوندکلیشه

 به همین دلیل است که در شرایط جنگی کنونی، صرفِ سر دادن شعارِ انتزاعیِ »نه به جنگ« و دفاع پاسیفیستی از »صلح«،  
ً
دقیقا

توانیم در برابر ثمر است. مخالفت مارکسیستی با جنگ، باید ریشه در مبارزهٔ طبقاتی داشته باشد. ما نمی رویکردی بورژوایی و بی 

 به چشم طبقهٔ کارگر میبمباران زیرساخت
ً
رود. اما  های ایران توسط آمریکا و اسرائیل سکوت کنیم، چرا که دود این ویرانی مستقیما

 .توانیم به نام »دفاع از میهن«، پشت سر بورژوازیِ نظامیِ حاکم که خود عامل فقر و سرکوب است، صف بکشیم زمان، نمیهم

 خارج از ارادهٔ ما و بر اساس منطقِ سودآوری، رقابت جنگ
ً
شوند. در ور می داری شعله های سرمایه های ژئوپلیتیک و بحرانها معمولا

تواند از یک »محفل نظریِ  و ایران تحمیل شده است، جنبش مارکسیستی تنها زمانی می غرب آسیامیانهٔ این طوفان تاریخی که بر 

انگارانه )یا دفاع از امپریالیسم یا تقلیل یافتن به  های ساده ای« به یک »نیروی اجتماعیِ مادی و اثرگذار« بدل شود که بر دوگانه حاشیه

 .غلبه کند  در عمل زائدهٔ جمهوری اسلامی(

روشن است که اگر ما امروز حزب پیشگامی داشتیم که صدها هزار عضو ارگانیک در میان طبقهٔ کارگر داشت و شوراهای کارگری و  

دانستیم که باید همان مسیری  گاه کما بیش میآن ،ای در کشور حاکم بود دهقانی چنان گسترش یافته بودند که عملًا قدرت دوگانه 

بخش و های آرامپردازیاما بهتر است این خیال  . طی کرد ۱۹۱۷ها در اکتبر را طی کنیم که طبقهٔ کارگر روسیه به رهبری بلشویک

ایم که طبقهٔ کارگر ایران از رو شده واقعیت زمینی و تلخ این است که ما در شرایطی با طوفان جنگ روبه .نوستالژیک را کنار بگذاریم

های تاریخی و  های مستقل نیز محروم نگه داشته شده است. سرکوبهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه ترین تشکلداشتن ابتدایی

یلاتی را های امپریالیستی، این بیابانِ تشک داری )چه در دورهٔ شاه و چه در دورهٔ شیخ( و مداخله های حامی سرمایهسیستماتیکِ رژیم

تر از قبل  هایی را بسیار سختسازیِ جامعه، رسیدن به چنین تشکلاند؛ و پرواضح است که سایهٔ شوم جنگ و امنیتیبه وجود آورده 

 .تر از شرایط کنونی خواهد شدمراتب وخیمخواهد کرد. با گسترش دامنهٔ جنگ، اوضاع برای طبقات فرودست به

 به آینده نباید اما این موانع عظیم و عینی، 
ً
ای مبهم چشم پیشتازان کارگری و نیروهای مترقی را به تماشاچیانی منفعل که صرفا

های های مشعشع، سر دادن شعارهای رادیکال و ارائهٔ تحلیل دهد. در این شرایط، دل خوش کردن به صدور بیانیهاند، تقلیل دوخته

مسئلهٔ اصلیِ ای ندارد. های مادی، جز فرو افتادن در ورطهٔ توهم و سلب مسئولیت تاریخی از خود، نتیجه انتزاعی و دور از واقعیت 

های عملی برای ها و روش با توجه به امکانات محدود فعلی و در جریانِ همین مبارزهٔ روزمره، چه تاکتیکامروز این است: 

 نیاز است؟  ودستبقات فر طدگرگون کردن این وضعیت به نفع 

کننده و انزوای محفلی است تا بتوان های فلجها، تفرقه کاری برای پاسخ به این پرسش حیاتی، گام نخست عبور قاطعانه از خرده  

 .های موجود را بر وظایف ملموس و ساختاری متمرکز کردتمامی انرژی و ظرفیت

امان گفتمان چپ از چنگال دستگاه ایدئولوژیک حاکمیت است. پیشگامان کارگری و  گیری بیترینِ این وظایف، بازپسیکی از مبرم 

وجه از مبارزه با  فهم و بدون لکنت به جامعه اعلام کنند که مبارزه با امپریالیسم، به هیچباید با زبانی ساده، همه ستمارکسینیروهای 

های ضدامپریالیستی، مادامی که با  ها نهادینه کرد که ژست داری داخلی جدا نیست. باید این حقیقت را در سطح تودهسرمایه 

های پیمانکاری و ستم سیستماتیک طبقاتی در داخل مرزها همراه  استثمار نیروی کار، تداوم مناسبات کارِ مزدی، گسترش شرکت

 .باشد، دروغی بزرگ و ابزاری برای فریب فرودستان است



ها، یعنی کار، نان،  ترین نیازهای توده ایترین و پایه یابی حول حیاتیسازی نظری، مداخلهٔ عملی باید بر سازماندر امتداد این شفاف

کند، باید بدیلِ  مسکن، درمان و آزادی متمرکز شود. در برابر اقتصاد جنگی حاکمیت که بار بحران را بر دوش طبقهٔ کارگر آوار می 

های ارگانیک »سوسیالیسم جنگی از پایین« را به عنوان یک استراتژی مقاومت پیش کشید. این بدیل به معنای ایجاد شبکه

های جنگ و  های ناشی از ویرانیمحور و کارگری است تا در برابر احتکار سیستماتیک، گرانیهمبستگی، تعاون و مقاومتِ محله 

 .دهای ریاضتیِ حاکمیت، سدی دفاعی و مادی بساز سیاست

دهی خرد و محلی، رسالتِ کلانِ نیروهای انقلابی پیشبرد یک کارزار تبلیغاتیِ انترناسیونالیستی و چندزبانه زمان با این سازمانهم

زی بپردازد و ضرورت صلحِ دارانِ بحرانها و سرمایه است. این کارزار باید فراتر از مرزهای ملی، به افشای نیات واقعی امپریالیست

طلبانه و توهمات  امان با ناسیونالیسم کور، شوونیسم جنگهای درگیر در منطقه ترویج کند. مبارزهٔ بیطبقاتی را به زبان همهٔ ملت 

 .شرط پیوند دادن مبارزات کارگران ایران با استثمارشدگانِ منطقه استکمپیستی، پیش

کاریِ محفلی در بر دارد و  ها، هرچند در ابتدا اندک و تدریجی باشد، دستاوردی صدها بار بیشتر از پراکندهموفقیت در این زمینه 

ای کارگران در آینده فراهم کند. بدیهی است که این  های توده گیری تحزب و تشکلهای عینی و ذهنی را برای شکلتواند زمینهمی 

شمار و خطیر، کاری نیست که از عهدهٔ افراد پراکنده و روشنفکرانِ ایزوله برآید. رهایی طبقهٔ کارگر ایران در گرو درک عمیق وظایف بی 

های امپریالیستی بر فراز  افکنزمان در دو جبهه است؛ دشمن طبقاتی ما هم در کابین بمباین واقعیت است که نبرد ما، نبردی هم

های پیمانکاری و نهادهای سرکوبگر بر روی زمین نظامی، شرکت-های مالیدیرهٔ هلدینگمها نشسته است، و هم در هیئتآسمان

 .راندفرمان می 

غلبه بر این دوگانه، یگانه راه زنده ماندن و پیشرویِ جنبش انقلابی در عصر بربریتِ جنگ است. در غیر این صورت، با تداوم انفعال و 

 بیهای نظری، تنها می سردرگمی
ً
خوش کرد که در  هایی دلاثر و منزویِ فرقه توان به ادامهٔ حیاتِ کوتاه، رادیکال در حرف، اما عمیقا

 .آرام در غبار حوادث محو خواهند شدها، آرامحاشیهٔ تاریخ و به دور از توده 
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